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)بخش چهارم(اعتياد

Addiction )4(
Ark G 

:عوامل بوجود آورنده اعتياد را ميتوان به پنج دسته تقسيم نمود

 عوامل داروئي-١

 عوامل رواني-٢

 عوامل خانوادگي-٣


 عوامل اجتماعي-

 عوامل سياسي-�

و بوسيله طبي:عوامل داروئي و همين گاهي مواد مخدر داراي تركيبات ترياك براي تسكين درد ب يا ديگران تجويز ميشود

و در نتيجه اعتياد مي كشاند از. تسكين موقت فرد را به تكرار استعمال استفاده از مرفين كه يكي از مشتقات ترياك است بيشتر

و براي تسكين درد بوده است به مصرف داروئي باعث شده كه اعتياد به مواد مخدر هم عنوان داروئي. طريق داروئي رايج شده

.خود بگيرد

: افراد معتاد در پنج كاراكتر ديده شده اند:عوامل رواني

.افراد عادي كه اعتياد آنان در اثر مصرف بي رويه داروهاي ضد درد است) الف

.بيماران نوروتيك كه براي رفع اضطراب خود به مواد مخدر پناه ميبرند)ب

و خوشي داروي)پ . اعتياد آور را مصرف ميكنندافراد سيكوپات كه براي ايجاد نشئه

.افراد سيكوپات كه براي رفع افسردگي داروي مخدر مصرف ميكنند)ت

و نوروتيك)ث و رواني شايد علت مهم گرايش لفراد به مواد مخدر. افراد با خصوصيات توام سيكوپاتي خصوصيات شخصي

.باشد
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به، احساس تنهائي، اضطراب مطالعات در افراد معتاد نشان داده كه برخي از آنان بخاطر حس و فقر  گرايش به افسردگي

و رشد اجتماعي نداشته اند. اعتياد روي آورده اند و بيقرار بوده اند . برخي از آنان نيز از لحاظ عاطفي نابالغ عصيانگر پرخاشگر

و اين مطالعات هم اشاره و وضعيت فعلي گرچه وضعيت رواني اين قبيل افراد قبل از اعتياد معلوم نيست اي به اين موضوع ندارد

و  معتادان را بررسي كرده است ولي بطور كلي اين خصوصيات شخصيتي نميتواند زائيده اعتياد باشد بلكه همين عوامل رواني

.شخصيتي فرد را بسوي مواد مخدر كشانده است

و تماس چندان و اضطراب دارند و دلهره و افسرده هستند معتادان براي فرار از اين.ي با مردم ندارند معتادان بيشتر منزوي

و احساس خوشي عاملي براي تكرار استعمال ميشود و حالت نشئه مواد مخدر گاهي براي. حالات به مواد مخدر پناه ميبرند

و چون موقتا و افسردگي بكار ميرود تق"رهائي از تنهائي احساس گناه و باعث از بين رفتن اين علائم ميشود فرد را ويت ميكند

و در نتيجه به دام آن مي افتد و فرد را بسوي مواد مخدر ميكشاند فرد معتاد فكر ميكند كه مواد. بصورت شرطي عمل كرده

مخدر اشكالات روان او را برطرف ميكند ولي متوجه نيست كه بعد از اعتياد نه تنها شخصيت او را وابسته تر ميسازد بلكه به 

و وابسته است. مي انجامدانزواي بيشتر اجتماعي و منزوي با. فرد معتاد گوشه گير آنان ميلي به داشتن روابط اجتماعي مگر

و از جامعه دوري ميكنند و خانوادگي شانه خالي ميكنند گويي كه اصلا. معتادان ندارند و تفكر"از مسئليتهاي اجتماعي  توان كار

و اضطراب آنان شخصيتي نوروتيك. ندارند و افزايش افسردگي و همين امر باعث ادامه اعتياد  را برايشان به ارمغان مي آورد

. مقدار آن ميشود

و سياسي جلب ميكنيم و اجتماعي .در مقاله بعدي نظر شما را به عوامل خانوادگي
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